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آقای  در ھمين جا که.  نامش آن زمان شھياد بود بھمن ماه بود، در ھمين ميدان آزادی، که
ط.ئی می  برف می بارید و گاه ھم آفتاب. احمدی نژاد پریروز سخن راند سکوئی زده بودند

ششم  مطابق رسمی که از اول تولد این ميدان گذاشته شده بود، ھر سال روز. نشست
وزیرانش  کو تصویر بزرگی از شاه گذاشته بودند و ھویدا ریيس دولت وروی س. بھمن ھمين بود

تظاھرکنندگان سان  در اطراف عکس با لباس ھای خوش دوخت و ک.ه و شال گردن ھمرنگ از
   .می دیدند

بھمن به  تظاھرات ششم. اما انگار ھمين دیروز بود. اینک سی و سه سال از آن روز می گذرد
و تلویزیون  بود، به ادعای گویندگان خوش صدای رادیو"  شاه و ملتسالگرد انق.ب" مناسبت 

شاھدوست و ميھن  متونی که از پيش نوشته شده را می خواندند ھزاران نفر از مردم که 
در طول روز صدھا . آمدند گرد می" رھبری داھيانه شاھنشاه آریا مھر"پرست برای قدردانی از 

دیری نيست که ایران جزء  ه تمدن بزرگ گشوده شده وبار این وعده شنيده می شد که درواز
   .مردم ھلھله می کردند. پنج قدرت بزرگ جھان خواھد بود

که  دسته دسته کارگران، دانشجویان، کشاورزان و دسته ھای مختلف مردم با پ.کاردھائی
 دور ميدان می گشتند و نشان تحسين و تجليل آن ھا از فرمان ھای انق.بی شاه داشت 

 ون جلو جایگاه می رسيدند که در دیدرس دوربين ھای تلویزیونی بود، شوری نشان میچ
 دادند و ھویدا نخست وزیر و وزیرانش که زمانی خانم فرخ رو پارسا و ھميشه خانم مھناز

ھر  در. افخمی به عنوان اولين زنان عضو کابينه در ميانشان بودند به آن ھا پاسخ می دادند
با  دستگاه تحت سرپرستی او نزدیک بود از جایگاه پائين می رفت و ه وزیری که رژ زمان 

 دست تکان می دادند و از بلندگوھا. معاونان و مدیران کل در جلو صف قرار می گرفتند
این مراسم از ساعت ده صبح شروع می شد و بدون توقف . شعارھای ميھنی پخش می شد

اسری تلویزیونی کشور آن را پخش می کرد و بعد از ظھر ادامه داشت و تنھا شبکه سر تا دو
 بود که یک فيلم  بعد از پایان پخش مستقيم مراسم . ھم جز دیدن آن چاره ای نداشتند مردم

 شبکه دوم تلویزیون که در آن زمان فقط در تعدادی از مراکز. سينمائی چقدر می چسبيد
 خش مستقيم برنامه ایاستان ھا قابل رویت بود، ھمواره می کوشيد تا ھمزمان با آن پ

 محروم نداشته باشد که تماشگران بتوانند به آن پناه ببرند و از دیدن تظاھرات ششم بھمن
  . شوند

   چادر پذیرائی

گرم  پشت جایگاه رسمی یک چادر زده بودند که ھم بخاری باغی بزرگی در آن بود که محيط را
پپسی  ، غذاھای سبک و کوکا ومی کرد ھم ميزی ميانش بود و رویش چای و قھوه و شيرینی

به چادر که  دولتمردان داخل جایگاه ھر چند وقتی می رفتند.  و دوغ ابعلی چيده شده  و فانتا
دوربين ھا بود کمتر  ھویدا چون در دیدرس. ھم گرم شوند و ھم قھوه و چای یا غذائی بخورند

. چادر می زد  سری به مجال می یافت اما ھر ساعت چند دقيقه ای برای کشيدن پيپ
گشتند، در چادر  خبرنگاران که در ھمان اختناق مطلق و سانسور منظم ھم دنبال سوژه می

   .یقه بزرگان را می گرفتند و سئوال می کردند



  خبرنگار جوانی در ھمان جا و در فرصتی که پيش آمد از اميرعباس ھویدا که به۵۴سال 
 . وی چک و چانه بزنند سئوالی پرسيدحسن خلق مشھور بود و خبرنگاران می توانستند با

بود،سری   بود و بوی توتون کاوندیش پيپش در چادر پيچيده ھویدا که ارکيده اش بر یقه پالتو
امروز، یک  دو دور دور ميدان گشتم: "تکان داد و خبرنگار آھسته و به طریقی درگوشش گفت

مختلف جلو دوربين   دسته ھایگروه ثابت ھستند که می آیند و به جای کارگران و کشاورزان و
شوخی و با نقل یک مثل  ھویدا مانند ھميشه انداخت به". تلویزیون در ميدان رژه می روند

نگو، گفت خب خواسته اند  فرانسه به این معنا که این حرف را به من گفتی اما به ھمسرت
. ین ھم کاری نداردده برابر ا عده کمتری را در این سرما به زحمت اندازند، برای دولت آوردن

می گذرند حقيقت را می دانند، وزیران  پس این ھا که: "خبرنگار جوان تصدیق کرد اما ادامه داد
ما ھم می دانيم، شما ھم می . دانند ھم که می روند سر صف و رژه می روند آن ھا ھم می

..." فر که می دانند، می ماند فقط یک ن دانيد، آن ھا ھم که پای تلویزیون نشسته اند خوب
از صبح می نشست پای تلویزیون و این گونه  پيدا بود اشاره خبرنگار جوان به شاه است که

گاه با تلفن دستوراتی اب.غ می کرد و فردایش  برنامه ھا را با عشق و دقت نگاه می کرد و
   .ھم پيام تشکر و قدردانی می داد

ترین   به عھده داشت و این طوkنی در آن زمان دوازده سال بود که ریاست دولت را  ھویدا
ادبيات و  بود، ریيس دولت ھمه تاریخ ایران بود و ھست، در حقيقت او یک سياستمدار اروپائی 

در اثر یک تصادف  تاریخ فرانسه را بيشتر از ادبيات و تاریخ ایران می شناخت و به گفته خودش
آلمانی و در حالی که  ازی ھایدر ھجده نوزده سالگی و برای فرار از گيرافتادن در دست ن

انگليسی را مانند زبان مادری   و  اما عربی، فرانسه، آلمانی[فارسی نمی دانست   خيلی ھم 
پيش . در تھران به سربازی رفته بود و زمان جنگ به تھران آمده  ایرانی شده و ] تکلم می کرد

ن زمان از سارتر و کامو تا آیزا تمام روشنفکرا او با. از آن فقط یکی دو سال در تھران مانده بود
نامه ھای خصوصی داشت، اندی وارھول و فرانسيس  برلين آشنائی در حد رد و بدل کردن
. معتبری مانند ژان لوک گودار و بونوئل و فلينی آشنا بود بيکن را می شناخت و با فيلمسازان

این خصلت ھا وی را از  . پرفروش جھان را می خواند و به روز بود آخرین رمان ھا و کتاب ھای
متمایز می کرد گرچه که از خوشامدگوئی شاه و اطاعت محض از او  بقيه متملقان درباری

   .چيزی کم نمی گذاشت

می  نامعمول خبرنگار جوان، عصا را برداشت یعنی  با این خصوصيات بود که در جواب سئوال 
 سبزی گرفته، گفته بودیدر ھمان حال گفت سرت بوی قرمه . خواھد بر سرش بزند که نزد

 و نگاھی ھم به اطراف انداخت که یعنی. می خواھی برای تحصيل بروی آمریکا، خب برو
  . مراقب حرف زدنت باش

در  . رفت یک ماه بعد، از تصادف روزگار خبرنگار جوان ھمراه ھویدا به سفری به بلژیک
 داشت، یش خاطره بروکسل، شھری که ھویدا آن جا درس خوانده بود و از ھمه بخش ھا

 روزی که در محل اقامتش یک ميھمانی عصرانه داده بود که ھم ک.س ھای سابق خود را
مقدمه گفت  و بی. بببند، خبرنگار جوان را به گوشه ای فراخواند، بيرون از سالن، زیر آkچيقی

 نيست؟ مگر باور کرده است ولی مگر ھمين کافی یکی این بازی را   بله درست گفتی فقط 
مگر ھمه  .مگر او نيست که برای ھمه تصميم نمی گيرد. ھمه چيز بنا به خواست او نيست

   .این وضعيت را نپذیرفته اند پس چه عجب اگر سعی می کنيم که او راضی باشد

  این  ولی آخه: "خبرنگار که بيست و چند سالی بيشتر نداشت،متاثر شده بود که گفت
است مردم دیگر خيلی چيزھا می فھمند با این ھمه قرن بيستم . وضعيت قابل دوام نيست

   ".و آمد که با دنيا دارند رفت

بقيه جھان  ھميشه تاریخ ایران ھمين طور بوده و تازه مگر در: "ھویدا پکی به پيپش زد و گفت
ما  آن جاھا ھم ھمين اوضاع است باز خوب است مال. سوم و مشرق زمين چه خبراست



ترقی  ستمدار و دنيا شناس است و ع.قه زیادی ھم به پيشرفت وبا سواد و سيا] یعنی شاه[
   ."کشور دارد

   "تا کی این طور خواھد بود یعنی؟: "خبرنگار فقط پرسيد

. کنيد به عمر من نمی رسد اما حتما شما در کشور بھتری زندگی می:"ھویدا با خنده گفت
ھمراه کرد،  شاید آیه ای از قرآنه ای عربی، و این آخری را با جمل" البته اگر قابلش باشيد 

   .شاید به این مضمون که سرنوشت جوامع ھمان است که مردمش سزاوارند

بود که وقتی به  نقل کرده آن ھا که آن زمان را به یاد دارند می دانند که ھویدا بارھا و بارھا 
رگ خارجی ب در ھر قسمت کشور باید به یک پست از کشورھای] ١٣٢٠سال [کشور برگشته 

این را .  عبور یعنی ویزا نشان می داده، به دليل آنکه کشور تحت اشغال خارجيان بوده
دست  در دلش بود که این تجزیه کشور و افتادنش به. ھميشه به عنوان وھن می گفت

 شوروی و انگليس و آمریکا بابت سقوط رضاشاه بوده و نتيجه می گرفت که شاه وجودش
: گفت و بعد با افتخار می. و پای خارجی ھا را قطع کرده استمغتنم است چون امنيت آورده 

حکومت   حاk این ایران است که برای مستشاران خارجی ویزا صادر می کند و بر خليج فارس"
او  این نشان می داد که در ذھن وی اطاعت از شاه kزم بود چون که بی". و تسلط دارد

 نشان می داد که از نظر وی آزادی و حقوقاز سوی دیگر . استق.ل کشور از دست می رفت
باkخره  شھروندی ھم تا زمانی که مردم خود بدین حق واقف نشده اند و آن را طلب نمی کنند

   .توسط یکی مورد تجاوزقرار می گيرد و غضب می شود

    سال بعد٣٣

ھمه آن قدرتی که شاه مطابق قانون . اینک سی و سه سال از آن بھمن گذشته است
فاقدش بود ولی خ.ف قانون اعمال می کرد اینک آیت الله خامنه ای مطابق قانون  همشروط

و اگر اعمال می کند بر او حرجی نيست و راست . دارای آن است جمھوری اس.می  اساسی
. کسانی که معتقدند تمامی این قدرت قانونی را آقای خامنه ای به کار نمی گيرد می گویند

و . را ضامن حاکميت ملی می گيرند] یعنی وkیت فقيه [ او طبيعی است اگر کسانی پس
 ھویدا باور دارند که اگر ایشان نباشد حاکميت ملی از دست می رود، دوباره خارجی ھا مانند

باور  از قضا ھمين کسان استدkل دوم ھویدا را ھم. برای ھر بخش کشور ویزا صادر می کنند
   .دارند در مورد آزادی و حقوق شھروندی

انق.ب،  در این تشابه و بازسازی انگار سی و سه سال به ھيچ گرفته می شود، فریادھای
   .می شود خواست ھائی که تا مجال یافت در دوم خرداد خود را نشان داد ھمه به ھيچ گرفته

 تھاجم از طریق رسانه ھای"تز  . یک شباھت دیگر ھم در دو وضعيتی ھست که ذکرش آمد
  که شاه معتقد بود کمونيست ھا و غربی ھا با ھم از آن استفاده می"تحت تسلط یھودی ھا

پيشه  نگاه کنيد به آخرین مصاحبه شاه با دیوید فراست، حتی احتياط روحانيون سياست[کنند 
 در ک.مش نيست و به صراحت می گوید یھودی ھا بر جھان مسلط شده اند، در حالی که

] نداریم  و ادعا دارد که ما با مردم یھودی کاریاحمدی نژاد ھم از صھيونيست ھا می گوید
نمی خواند  خوب می دانم که این ادعا با تبليغاتی که در این سی سال گوش ھمه را پر کرده

توجه کنيد به  اما ارجاعتان می دھم به مدارک و اسناد و از جمله فيلم مصاحبه ھای شاه، و
گستردگی تز  و از آن مھم تر. ه استخاطرات علم که نشان دھنده وسعت بيگانه ستيزی شا

گرفت، به  و تئوری توطئه ھای جدی که ھر چه بھای نفت باk رفت اوج"  دشمنان دشمنان"
را وابسته   ھمه رجال دوران طوری که شاه در گفتگوھای خصوصی با وزیر دربار و مشاور خود

انگليسی می  ھمبه یک قدرت خارجی می خواند و در موقعيت ھای دیگر اسدالله علم را 
   .خواند



اطاعتی   سخن آخر اینکه به گمانم در تحليلی که امثال آقای جنتی از حکومت موجود دارند و
درک و فھم ھم  که سابقه پيشينی ندارد و قابل  که از مردم می طلبند فقط یک استدkل دارند 

آن یک استدkل  . را حتی روحانيون با تجربه ھم قبول ندارند ھست، بقيه استدkل ھایشان
به زبان دیگر . است اس.م برای ایرانيان ظرفيت بزرگی از تحمل ساخته: عبارت است از اینکه

چون نام امام زمان . نمی توان به توkی اس.م بسيار کارھا می توان با ایرانيان کرد که بی آن
ری است که در این این ام. تحملش می کنند .باور می کنند پيش آید اکثر مردم ایران گوینده را 

ھم از ھمين حس مردم استفاده کرد و ھنوز  سی و یک سال اثبات شد و آخر بار احمدی نژاد
این امر بدان معنا نيست که تا ابد می توان  قبول بعضی معتقدند . ھم بر ھمين ساز می زد

 با یاد امام زمان  به نام محمد پيامبر ابتدا شود و  فرمانی اگر  ھر ب.ئی بر سر ایرانيان آورد و ھر
شاھد ھم اینکه در تجربه احمدی نژاد که از صندوق . تمام است متبرک گردد ھمه چيز

آقای جنتی به در آورده بود و دستگاه آقای خامنه ای ھم ] غ.محسين قوطی لوطی[پاندورای 
مشاھده می شود که بيشتر دینداران و ھواداران جمھوری اس.می نگران  به استقبالش رفت،

با روشی که دستگاه تبليغاتی مورد تائيد رھبری برگزید، نگرانان مطمئن تر  ده اند، از قضاش
   .نگرانی دارد شدند که جای

   بھمن امسال ٢٢

برنامه ریز و  با این مقدمه طوkنی اگر تنھا گریزی بزنيم به روز، باید گفت دولت و دستگاه
 بھمن ٢٢ در] حت نظر رھبر استکه بيشتر ت[اجرائی امنيتی و انتظامی و اط.عاتی 

خدمات و  شيرینکاری کرد که اگر یک دھم این کار و این ھماھنگی را دولت می توانست در
یک برنامه  این مجموعه با. اقتصاد و فرھنگ به اجرا گذارد بسياری از مشک.ت حل شده بود

در حالی  وندریزی ھماھنگ توانست آرایش صحنه را چنان کند که در مجموع سبزھا دیده نش
محصور کردن  این به معجزه می ماند که جز با. که چھارصد خبرنگار و عکاس خارجی بودند

سر شاخه ھا، با  خبرنگاران، بستن اینترنت، گرفتن امکان کار از موبایل ھا، از شھر راندن
تھدیدھا ميسر  ممانعت از حضور موسوی و کروبی و پرکردن زندان ھا و خشونت بخشيدن به

دھد در کار  نزدیک ھزار اتوبوس ھم چنان که عکس ھای آسمانی گوگل نشان می. شدنمی 
   .بوده و از صبح علی الطلوع انسان ھائی را رسانده اند

تبریک  در ساده ترین صورت مساله، با این پيروزی که آقای خامنه ای ھم چند ساعت بعد با
   .سئوال این است. اید کردخود در حقيقت پاداش مجریانش را مسلم کردند، اینک چه ب

 یک نھایت ھمان است که مضمون سرمقاله روز سه شنبه کيھان خواھد بود برای صدمين بار
. فتنه و افزودن یک کيلومتر دیگر بر تومار درخواست محاکمه سران. اع.م مرگ سبز، دفن سبز

روزھای بعدی   در .دستگيری مھندس موسوی و مھدی کروبی. اص. بگذار تعارف را تمام کنيم 
ریاست  نشاندن مصباح یزدی بر راس مجمع تشخيص مصلحت و گماردن محمد یزدی به

از این به  ارتقا مقام مرتضوی به وزارت دادگستری و دادن اختيارات وسيع تر. مجلس خبرگان
نگاران جوان و در زندان  کيش دادن برای مھاجرت بقيه روزنامه. آقای جنتی برای انتخابات آینده

سردار در تلویزیون گفت به ترتيبی که  قدرت نمائی تمام، چنان که آن. اه داشتن زندانيان پيرنگ
   .برای دو دھه خيال جمھوری اس.می راحت باشد

خشونت  با این پيروزی، طلب. راه دوم ھمان است که برخی معتقدند عق. از ان راه می روند
و  سازمان صدا. پرداخت شده به حساب می آید] که علمدارشان نوعا کيھان است[طلبان 

دارای  سيما شروع کند به ميدان دادن به دارندگان تفکرھای مختلف، نه الزاما کسانی که قب.
گویند،  شغل بوده اند بلکه دگراندیشان از ھر نحله ، ھمين ھا که شعر ھای به طنز می

مسائل سياست  kلی در باطل بودن نظرات دولت دارند، اقتصاددانان، کارشناسانمقاkت استد
و پایان دادن به  فضای کمی و کيفی فعاليت روزنامه ھا آزاد شود، ھمزمان . خارجی و فرھنگی

کند گرچه در این  به گمانم ھمين وزیر ارشاد خوب می داند چه[ماموریت محمد علی رامين 
]. که کاش نمی گفت راھائی که به رامين مربوط است سخن ھا بگویداواخر مجبور شد در ماج



بتوانند تظاھراتی در جاھای  احزابی که. فضا دادن به احزاب سياسی که از خمودی به در آیند
کمی راه . را به عھده گيرند برپا دارند و خود مسووليتش] ولی نه خيابان[ھر چند بزرگ 

نمایشگاه ھا و . ھا و تئاترھا وز ھای بيشتر به فيلمگشودن به انتشار کتاب ھا و دادن مج
   .کنسرت ھا

مرتضوی  در این راه رھبر جمھوری اس.می، به آرامی ھزینه کسانی مانند آقای جنتی و سعيد
شود و  امکان می دھد که از اختيارات بی قاعده استصوابی کاسته. را از دوش بر می دارد

یادشان  آنان که می گویند مجلس ششم تکرار می شود. امکان انتخاباتی واقعی تر فراھم آید
برای دفاع  باشد مجلس ششم برای دفاع از نظام مقاوم تر از مجلس قبلی و فعلی بود گرچه

جنتی گذشته  دیگر اینکه اعضای مجلس ششم از غربال آقای. از آقای خامنه ای نيامده بود
   .بودند

 دام یک از این دو راه در حوصله دستگاهدیرنيست و بزودی زود متوجه خواھيم شد که ک
ھمين جا ميزان کارآمدی و . حکومتی فعلی به ریاست و حاکميت آقای خامنه ای می گنجد

ثابت خواھد شد که ظرفيت و توان جمھوری اس.می به . وkیت فقيه ھم تعيين می شود عمر
. تغيير ن اقناع و ظرفيتویژه تفنگداران است و به بسيج اتوبوس ھا و بسيجيان یا به ميزا تيم

. ادامه داد ھمين جا آشکار می شود که آیا باید ھمچنان به ھزینه کردن سرمایه از اس.م
   .ھمان کاری که احمدی نژاد با صندوق ذخيره ارزی کرد

دست   بھمن امسال چندان است که می توان به بازی خطرناکی٢٢اھميت نتيجه گيری از روز 
  و ھمان نکته را که به مغز کوچک ال قبل، ھویدا خطر کردهفرض کرد سی و سه س زد و 

 خبرنگار جوان رسيده بود برای شاه باز می گفت و شاه ھم دستور می داد این بازی و بازی
 می گفت به گونه بھتر و طبيعی تر نظرسنجی کنيم تا معلوم شود. ھای مشابه تعطيل شود

کدام کار حکومت را مردم . طلوب مردم استچقدر م] معروف به انق.ب شاه و مردم[اص.حات 
 می گذاشت کمی روزنامه ھا آزاد شوند و به این ترتيب معلومش می شد مردم. خوش ندارند

   .و در یک شرایط فوق العاده چه خواھند کرد. از چه در عذابند و در صدد چاره بر می آمد

مسلمانی، نه اعتبار  ید، نه عدل، نهنه اقتصاد ایران بھره د. آیا آن بھتر بود یا ھمان که رخ داد
نه شش ميليون  ملی، نه ھزاران که کشته شدند، نه فرصت ھای بزرگ که از دست رفت و

تجربه ای به عظمت ھزینه  .انق.ب تجربه بزرگی بود. اما فقط یک اتفاق افتاد. آواره و مھاجر
چه تکانی، چه . ن را تکان دادایرا انق.ب ایران تاریخ و حافظه تاریخی. داده شد ھائی که برایش

اما در یک حاصلش نمی توان تردید . ماند خوابی، گاه به کابوس ره می برد و گاه به رویا می
نشان نداد و عادت نداد که از رویا به در آئيم و پا  کرد، ھيچ حادثه ای چون انق.ب ما را به ھم

بسياری از ما بر ھمان قرارند اما گرچه ھنوز ھم . زندگی کنيم بر زمين بگذاریم در واقعيت ھا
   .مھيای بھبود نبوده ایم. آماده معالجه نبوده ایم ھيچ گاه به اندازه امروز

 


